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 1پوهاند دکتور محمد اسماعیل لبیب بلخی          

 چکیده 

از  ردیقرار نگ یابیوارز قیشان مورد تحق یاگر جوانب مختلف زندگ یوفرهنگ یعلم یها تیشخص    

 گریخبر مانده واز طرف د یغافل وب شیکشور خو یفرهنگ راثینسل جوان ومعاصر کشور از م کطرفی

هوا وهوس وجهل  یآمده قضاوت رو  انیبه م هایآنها اشتباهات ونادرست یوواقع یقیدرشناخت چهره حق

 ،افتیشده را در قیوتحق یدرست وواقع یچه خوب است که جوانان کشور آگاه ردیگیم صورت

داشته  شیمردان وطن خو خیدرمورد تار یومنطق یعلم یارهایمع یرا رو  شیخو یومعلومات وقضاوتها

 باشند.

 کی ثیامام را تنها به ح شترمردمیندارندوب یآگاه ثیاکثر جوانان ازبعد مهارت امام در حد وچون    

را به  ۀمقال ثیدرحد فهیامام ابوحن گاهیگرفتم که راجع به موضوع جا میشناسند بنابران  تصم یم هیفق

 یتهایشخص یومعرف یخیتار قیوبه دست نشر بسپارم تا باشد در نشر علم وپخش حقا رمینگارش بگ

مقاله  نیونصرت الله متعال به نگارش ا یار یبه  نکیشوم ا میسه  زمانیعز هنیم یخیوتار یعلم

ازمراجع ومآخذ مهم به خوانندگان امام را با استفاده  نیا رامونیدرپ میپرداخته ومعلومات واندوخته ها

 .  دارمیم میتقد شیخو

 امام ابوحنیفه، علم حدیث، مسانید، جرح و تعدیل، راویان ثقهواژگان کلیدی:  
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 مقدمه

هرگاه بخواهیم جایگاه امام اعظم ، الحمدالله والصلاة والسلام علی خیرخلق الله وعلی آله واصحابه ومن اهتدی بهداه وبعد

نعمان بن ثابت رحمة الله علیه را درحدیث واضح سازیم این امر متقاضی آنست که جوانب مختلف موضوع را مورد ابوحنیفه 

بحث وبررسی قرار داده ابعاد آنرا کنجکاوی نماییم تا موضوع به صورت بهتر روشن شده وبه نتیجه مستدل دست یابیم، لذا 

وآیا اینکه  ،وازشروط ایشان درروایت حدیث  ،ابوحنیفه وروایتش ناگزیریم که موضوع را تخصصی بحث نموده از حفظ امام

روایات واحادیث که ازاو روایت شده تا  ،اوشان ازاهل جرح وتعدیل بوده  ؟ وآیا کسی را جرح وتعدیل نموده است؟ وازمسانید

ان این فن را، راجع به سپس آرأ ونظریات دانشمندان حدیث وپیش گام ،چه اندازه جمع آوری وتدوین یافته ذکربعمل آریم

علم، فقه،عقل، ورع وتقوای امام عرضه نماییم  تا بصورت درست روشن شود که امام ابوحنیفه چه نقشی درحدیث  ،حفظ

 وموضوع را طی چند عناوین مطرح بحث قرار میدهیم. ،داشته وچه مکانت وجایگاهی را درآن احراز کرده است

 روایت امام حفظ و 

 ه حافظ حدیث استنخست: امام ابوحنیف

کلمه حافظ از مصطلحات علم حدیث است که به آن دسته ازعلمای حدیث که ازصفات خاصی برخوردار باشند اطلاق 

میگردد تعبیر وتعریفهای مختلفی درمورد حافظ ارائه شده است سیوطی درکتاب تدریب الراوی گفته است: شیخ تقی 

این امر به اهل هر زمان  :وی درپاسخ گفت ،ه تعریف حافظ پرسیدمالدین سبکی گفته که از جمال الدین مزی راجع ب

مفاد این قول آنست که مدار تعریف عرف هرزمان وهرمنطقه بوده ازیک عرف تاعرف دیگر تغییرمیکند، وبدین  2برمی گردد،

سان ابوغده درتعلیقی که برکتاب " قواعد فی علوم الحدیث" تهانوی دارد میگوید: مدار تعریف درهرزمان به اهل 

د که سروکار بیشتر به مطالعه کتابهای حدیث، درس وباشندگان آن زمان برمیگردد؛ محدث درزمان ما به کسی گفته میشو 

وتدریس آنها داشته واز استادان وشیوخ حدیث اجازه حاصل نموده وبه معانی حدیث ازلحاظ روایت ودرایت آگاهی داشته 

باشد، وحافظ کسی است که چون حدیث را بشنود میداند که مأخذ این حدیث کتابهای صحاح یا غیرآنها است وتا حدود 

 هزار حدیث را با معنی حفظ دارد.یک 

البته میدانیم که اصطلاحات حافظ، حاکم،حجت  وامثال اینها از اصطلاحات متأخرین بوده ازعلمای سلف پیشین نقل 

 نشده است.

امام ذهبی کتابی دارد بنام تذکره الحفاظ که بیوگرافی گروهی ازصحابه وغیر صحابه را درآن آورده که از برخی آنها عشر } 

 روایت نشده است. –ک دهم{ آنچه که درتعریف حافظ  دانشمندان متأخرین ذکرکرده اند ی

امام ذهبی در کتابش امام ابوحنیفه را درطبقۀ پنجم از محدثین ذکر کرده وشرح حال اورا در تذکرة الحفاظ آورده است 

ابن جریح، ابن ابی لیلی،  ،توائیودرین طبقه ذهبی محدثین بزرگ امثال عبیدالله بن عمر، عقیل بن خالد، هشام دس

 3اوزاعی، مسعر بن کدام ومعمر بن راشد که از محدثین مشهور اند ذکر میکند.

                                                           
 ه1405تحقیق دکتوراحمدهاشم دارالکتب  العلمیة بیروت سنة  ۱۰جلال الدین سیوطی ص  ٬تدریب الراوی 2 

 تالیف ابی عبد الله شمس الدین ذهبی ـ دار احیاء البراث العربی بیروت لبنان ۱۶۹-۱/۱۶۸الحفاظ  رةتذک 3 
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که این خود دلالت برآن دارد که امام ابوحیفه درحدیث از جملۀ آن حافظانی است که هیچ انسان منصفی در حفظ 

 وامامتش شک و تردیدی ندارد.

دثی است که حفاظ حدیث بدان سان که از امام احمد، بخاری، ابن معین وابن مدینی اخذ بناءاَ امام ابوحنیفه حافظ ومح

 حدیث کرده اند از وی نیز تلقی نموده اند.

صاحب: الجواهر المضیئة به نقل از کتاب تعلیم می گوید: امام ابوحنیفه مذهب خویش را حدوداَ از چهار هزار نفر گرفته 

 .حفظ نموده وروایت کرده است ،حدیث شنیده  ،که امام ابوحنیفه از استادان بیشماریاین امردلالت بران دارد  4است.

مطلق ذکر یافتن دانشمند وعالم دران  5مکی ابن ابراهیم گفته است: امام ابوحنیفه دانشمند ترین روزگار خویش بود.

 ا حافظ نامید روزگاران مستلزم آنست که امام درحدیث وحفظ آن به پایه قراردارد که میتوان اور 

درتفسیرحدیث دانا تر ازابوحنیفه ندیده ام. تهانوی به نقل از " جامع بیان العلم " ذکر نموده که یزید  :ابویوسف گفته است

بن هارون گفته است: من هزار کس را دریافتم وازاکثرآنان چیزی ننوشتم ودرمیان آنان فقیه وپرهیزگارتر ودانشمندتر ازپنج 

 6آنها ابوحنیفه است.کس ندیدم که اول 

راجع به دانش وحفظ وذکاء امام بسا ازعلماء وشیوخ حدیث گواهی داده اند ومراد به علم درآن زمان علم قرآن وحدیث بود، 

اعلم الناس به کسی گفته میشد که سطح دانشش درقرآن وحدیث ازدیگران بیشتر بود آنکه عالم حدیث باشد بی تردید 

الجمان میگوید: ابوحنیفة ازبزرگان حفاظ حدیث و از ارکان ایشان بوده وهرگاه اعتنا  حافظ حدیث است. مؤلف عقود

 7واهتمامش به حدیث زیاد نمی بود استنباط مسائل فقهی هیچگاه برایش مهیا نمیشد.

ل بنابرین کسیکه بدین پنداراست که ابوحنیفه اهتمام به حدیث نداشته وازحفاظ حدیث نبوده است یا حاسد ویا متساه

 درقضاوت خویش میباشد.

ببنید چگونه کسیکه به حدیث اهتمام واعتنا نداشته وازحفاظ حدیث نبوده باشد میتواند به این پیمانه مسائلی را که ازشما 

 ربیرون است استنباط نماید؟

در آن  امام ابویوسف از شاگردانش میگوید: هیچ کسی را داناتر به تفسیر حدیث وعالمتر به مواضع نکته های فقهی

ازابوحنیفه ندیده ام، وهم گفته است: درچیزی ازمسائل با او مخالفت می نمودم سپس می اندیشیدم درنتیجه  در آخر نظر 

وهرگاه میلان به حدیث می نمودم بینش اورا نسبت به خود دربارۀ حدیث صحیح بیشتر می  ،اورا نجات دهنده ترمی یافتم

حنیفه قولی را مؤکد می ساخت آنگاه من بر مشایخ کوفه می گشتم که آیا برای تقویه هرگاه امام ابو  ،یافتم ونیز گفته است

قول او حدیث یا اثری را می یابم؟ گاهی دو یا سه حدیث را می یافتم وآنر برایش می آوردم در برخی ازآنها می گفت: این 

ه با قول شما موافقه دارد؟ می حدیث صحیح نیست ویا می گفت معروف نمی باشد، می گفتم: این حرف چرا درحالیک

 8گفت: من از علم اهل کوفه آگاهم.

                                                           
 ه1332حیدر آباد الدکن  –تألیف عبد القادر القرشی  2ص 1الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة ج 4 

 ه1404طبوعات الاسلامیة حلب الطیعة الخامسة سنة مکتب م –تألیف ظفر احمد عثمانی تحقیق عبد الفتاح ابوغدة  ۳۰۸قواعد فی علوم الحدیث ص  5 

 ۳۰۹قواعد فی علوم الحدیث ص  6 

 ه1294حید آباد الدکن 152عقود الجمان شمس الدین محمد بن یوسف الصالحی ص  7 

 ه1401کراچی  سنة الطبع  –تألیف ابن حجر الهیثمی  61الخیرات الحسان فی مناقب الامام الأعظم ابی حنیفة النعمان ص 8 
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از اعمش روایت شده که ابوحنیفه نزد وی قرار داشت وازچند مسئله ای پرسیده شد به ابوحنیفه گفت درین مسائل چه می 

روایت کرده ام و گویی؟ امام ابوحنیفه پاسخ داد اعمش گفت روی چه دلیلی می گویی؟ گفت: به اساس احادیثی که ازتو 

احادیث زیادی را با سندش ذکرکرد، اعمش گفت: همین بس است، آن احادیثی را که من برای تو در صد روز گفته ام 

دریک ساعت آنها را به من بازگو می داری، نمیدانستم که توبه این احادیث عمل مینمایی؟ ای گروه فقهاء شما حیثیت 

» وتوای )ابوحنیفه( هردوراه را گرفته ای.هیثمی پس ازنقل این حکایت گفته است:  داکتران را دارید و ما دوا فروشانیم

حفاظ ازمسانید امام ابوحنیفه احادیث بیشماری تخریج نموده که بسیاری ازآنها به سند متصل به ما رسیده و درمسانید 

 9استادان ما ذکر یافته ومن به خاطر جلوگیری ازاطاله حذف نموده ام.

دانست که راجع به شرح حال امام ابوحنیفه حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عبدالهادی مقدسی حنبلی وباید 

والتزام  ،درکتابش " المختصر فی طبقات علماء الحدیث"  بحث تفصیلی نموده  وازوی به خوبی یاد کرده واو راستوده است

 10.عمل نمی آورد مقدسی درین کتاب این است که درآن جزاز حافظان حدیث یاد به 

وبدین سان امام شمس الدین ابوعبدالله محمد بن ابی بکر مشهور به ابن ناصرالدین درکتابش بدیعة البیان عن موت 

الأعیان وجمال الدین یوسف بن حسن بن احمد الصالحی الحنبلی مشهوربه ابن المبرد درکتابش طبقات الحفاظ وحافظ 

اظ وعلامه محمد بن رستم بن قباء الحارثی البدخشی درکتابش تراجم جلال الدین سیوطی درکتابش طبقات الحف

الحفاظ، که همه راجع به حافظان حدیث تحریر وتألیف یافته است شرح حال امام ابوحنیفه را به حیث یک حافظ حدیث 

 11ذکر کرده اند.

مام نوشته وبابی را درآن وعلامه شمس الدین محمد بن یوسف الصالحی الدمشقی الشافعی کتابی راجع به شرح حال ا

دربیان  23یعنی باب « الباب الثالث والعشرین فی بیان کثرة حدیثه و کونه من اعیان الحفاظ من المحدثین » عنوان داده:

باید دانست که امام ابوحنیفه رحمه الله  :ودرین باب آورده وگفته است ،کثرت حدیث او، واینکه ازبرجسته گان حفاظ  است

..... از  وی ذکر بعمل .طبقات الحفاظ» وحافظ ابوعبدالله ذهبی درکتاب زیبایش ؛   ،ر حفاظ حدیث استتعالی از کبا

آورده است ذهبی درین کارش مصیب بوده وکارنیکی را انجام داده چرا اگر اهتمام امام به حدیث زیاد نمیبود استنباط 

 12استنباط کرده است. مسائل فقه برایش میسر نبود چه او نخستین کسی است که ازدلائل

عقدالجوهرالثمین بیوگرافی تفصیلی امام ابوحنیفه را ذکرنموده ودرآن واضح  :وبدین گونه اسماعیل عجلونی درکتابش

ساخته که امام ابوحنیفه از امامان حدیث واز اهل این علم است وبعد از اینکه طعن عیب جویان امام را رد کرده است گفته 

 13ایة والعمل وشروط القبول است: فهو رضی الله عنه حافظ حجة فقیه لم یکثر فی الروایة لما شدد فی شروط الرو 

امام ابوحنیفه رضی الله عنه حافظ، حجت وفقیه میباشد ازآنجاییکه درشروط روایت، تحمل وشروط قبول تشدد  دارد اکثار 

 در روایت ننموده است.

                                                           
 ۶۱الخیرات الحسان ص  9 

 ه1410کراچی سنة  -تألیف جلال الدین السیوطی   24ة بمناقب الامام  ابی حنیفة صتبییض الصحیف 10 

 ۲۴تبییض الصحیفه ص  11 

 ه1294حیدر آباد الدکن سنة  – 319عقود الجمان تالیف شمس الدین محمد بن یوسف الصالحی الشافعی ص  12 

 ه1322مصر سنة  –عقدالجوهر الثمین  تألیف اسماعیل بن محمد العجلونی  13 
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حسن  واز علما ودانشمندان معاصر وهبی سلیمان الخاوجی درکتابش حیاة الامام الاعظم ابوحنیفه به نقل ازشیخ محمود

احادیث امام ابو حنیفه را گروه های بیشماری از علما وحفاظ حدیث جمع آوری کرده اند که از آنجمله می  ،خان گفته است

 توان دانشمندان ذیل را نام برد:

حافظ  ،ثقة امام ابوعبدالله محمد بن احمد، هروی بغدادی ،ابوبکر محمد بن ابراهیم الاصفهانی ازعلمای حنابله، حافظ

حافظ ابومحمد  ،صدرالدین موسی بن زکریا مصری معروف به حصفکی، حافظ نجم الدین احمد بن عمر زاهد مشهور

حافظ حجت ابو الحسن محمد بن  ،عبدالله بن محمد حارثی معروف به استاد، حافظ ابوالقاسم طلحة بن محمد بغدادی

دالله اصفهانی، شیخ حافظ محمد بن عبدالباقی انصاری، احمد بن عب ،المظفر بن موسی بغدادی، حافظ مشهور ابونعیم

حافظ عمربن حسن اشتانی، حافظ عمر  ،حافظ حسن بن زیاد لؤلؤیی،حافظ ابوأحمد عبدالله جرجانی معروف به ابن عدی

بن حسن کلاعی، قاضی ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری، امام محمد بن حسن شیبانی، شیخ حماد بن ابی حنیفة، 

 14ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن ابی العویم السعدی حافظ ابو عبدالله حسین بن محمد خسروبلخی ودیگران. حافظ

رویهمرفته امام ابو حنیفه امام وحافظ حدیث بوده که به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ازلحاظ حفظ و فهم وفقه آن 

مسائل واحکام را  ،ول نموده ومذهب فقهی خویش را برآن بنا نمودهاهتمام زیاد داشته وبه صحت آن المام وتوجه خاص مبذ

از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم استخراج واستنباط نموده است واین بسنده است که شعبه بن حجاج با آنکه 

 15درحکم به رجال متشدد است راجع به امام می گوید:" کان والله حسن الفهم وجید الحفظ ".

وگند که ) ابوحنیفه ( ازفهم خوب وحفظ بهتر برخوردار بود، واین تصریح واضح وشهادت راست به قوت حفظ به الله س

ابوحنیفه است آنهایی که اورا به ضعف حدیث تهمت می زنند مبهوت وسرگشته می سازد، واین شهادت از امام دینداری 

تضعیف حفظ  ،حنیفه صادرشده است با این شهادت متشدد دررجال حدیث که توأم با سوگند به الله به برتری حفظ ابی

امام ابوحنیفه که ازتعصب وحقد نشأت کرده است درهم می افتد وثابت میشود که او از کبار حفاظ حدیث بوده وازکسانی 

 است که احادیثش را حفاظ میگیرند ودرحفظ و روایتش اعتماد دارند.

 قبول روایت حدیث شرط امام در :دوم 

در روایت حدیث، اخذ وتحمل آن شروطی دارد وآن عبارت ازآن اصول ومبانی است که منهج وروش حدیثی  هرعالم ومحدث

خواه به آن اصول وشروط صراحت نموده باشد یا اینکه صراحتی ازوی درین مورد نیامده باشد، بگونۀ  ،خود را برآن بنا نموده

اد را شرط میداند ومسلم تنها ثبوت ملاقات ودیدار شاگرد با مثال امام بخاری در روایت حدیث ملازمت زیاد شاگرد با است

استاد را کافی میداند، وبدین سان سایر ائمه حدیث برای روایت شروطی دارند هر چند که صراحت نکرده باشند که حدیث 

می کنند، بدین را بدون این شروط قبول ندارند لیکن علما از مناهج وروش ایشان در روایت حدیث شروط آنان را استنباط 

اساس رساله های درشروط ائمه حدیث تألیف شده است مثل: " شروط الائمة الستة " که حافظ مقدسی تألیف نموده و" 

 16شروط الائمة الخمسة " که حازمی تألیف کرده است.

                                                           
 ش 1363تألیف زمرک عابد پاکستان پشاورسال طبع  ۱۰۵-۱۰۴زندگی اما م ابوحنیفه ص  14 

 ۳۴الخیرات الحسان ص  15 

 ست.این دو رساله در یک مجله به چاپ رسیده و از طرف دارالکتب العلمیه )بیروت لبنان( نشر شده ا 16 
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ی وی واز نحوۀ همینگونه امام ابوحنیفه رحمه الله در روایت حدیث شروطی دارد که ما آنرا از منهج وازاصول مذهب فقه

وشروطی سختی را درقبول احادیث می  ،تعاملش با احادیث درک میکنیم ابو حنیفه درقبول اخبار و روایات تشدد میکرد

گذاشت، واین بدان خاطر که درعصروی حرکت وضع وساختن حدیث قوت وهر طرف انتشار یافته بود، عراق در آن روزگار 

ازینرو بستر خوبی برای وضع ومیدان وسیع ونرمی برای وضاعین به ،لام بودمصدر حرکتهای فکری وانقلابی درجهان اس

حساب می رفت که این امر ابوحنیفه را واداشت تا در باب قبول حدیث احتیاط بیشتر وتثبیت زیادتر داشته باشد، بدین 

تشدد از محدثان دیگر  و در باب احتیاط و ،اساس امام جزاحادیث مشهور ومنتشر در میان ثقات معتمد را نمی پذیرفت

 17فراخ تر فکر میکرد روی این امر احادیثی را تضعیف می نمود که در نزد دیگران صحیح ومقبول بودند.

عدالت و امثال آنها نیست  ،چون اسلام، بلوغ :البته باید دانست که مراد از شروط درین بحث شروط متفق علیه میان علماء

م است که در روایت حدیث وقبول اخبار اختصاص یافته است، و این روی اسباب همان شروط اما :بلکه مراد از شروط 

خاصی بود که امام را به واداشت تادرروایت حدیث وقبول اخبار چنین شروطی داشته باشد، و ازین اسباب فضای فکری 

 ،را به آن بنا نموده واصول و مبانی که مذهبش،روز گاری که امام درآن زندگی داشت، منهج و روشی خاصش در استدلال

 بوده می تواند.

هجری چشم به  دنیا گشوده و درپایان قرن اول و اوائل قرن دوم به نضج و پختگی فکری رسید از  80امام ابو حنیفه در سال 

 اینرو  وی در جیل متأخر تابعین به شمار می آید ازین لحاظ حق دارد که بنا بر نطاق زمانی وبر عرصه علم با نسل گذشته

اخبار واحادیث دخیل را از اصیل جدا می سازد درین زمینه صاحب قول ونظر  ،صراف ناقدی که خوب را از خراب تفکیک

باشد. وبه همین پایه امام رأی خویش را درصحت وضعف احادیث ابراز داشته ونظر خویش را درمورد تضعیف وتوثیق 

حدیثی را که روایت میکند از  ،راوی :شرط نموده آنست  کهواز شروطی که امام درجواز روایت  ،اشخاص بکار برده است

روزی که شنیده تا روزی که به کسی دیگری حکایت میکند درحفظ داشته باشد صاحب الطبقات السنیة وصاحب الخیرات 

  18الحسان این موضوع را ذکر کرده اند.

که بدین صفت برابرباشند ازین سبب احادیث و این سخت ترین شروط در باب روایت است واندک راویانی شده می توانند 

جز ازآن کسیکه حدیث را حفظ داشته صحیح ،روایت ،زیرا او بنابرین شرط ،امام نسبت به دیگران کمتر روایت شده است

نمیدانسته است، و از ناحیه دیگر المام واهتمام امام بیشتر در مورد احادیث احکام و احادیث که درآنها نکته های فقهی 

بوده است خطیف از اسرائیل بن یونس روایت میکند که گفته است: نعم الرجل النعمان ما کان أحفظه  –ر میباشد مضم

نعمان ) ابوحنیفه ( چه خوب مردی است هر حدیثی که   19،وأشد فحصه عنه وأعلم مافیه من الفقه ،لکل حدیث فیه فقه

 کنجکاوی میکند وفقه آنرا خوب میداند. درآن ) نکات ( فقهی است خوب حفظ دارد وازآن سخت تحقیق و

متواتر وآحاد تقسیم می  :نزد علمای مصطلح الحدیث از دیدگاه اینکه به ما رسیده است به دوقسم ،ناگفته نماند که احادیث

 سپس آحاد به مشهور، عزیز وغریب منقسم است چون حدیث متواتر علم یقین را افاده میکند لذا نزد همۀ علما، ونزد ،گردد

وروایتش نیست واز امام هیچ حکایتی نشده که وی حدیث متواتر را  ،امام ابو حنیفه بدون تردید حجت بوده شرطی درقبول

                                                           
 ه1394المکتب الاسلامی بیروت چاپ سوم سال طبع  404السنة ومکانتها فی التشریع الاسلامی تألیف دکتور مصطفی السباعی ص 17 

 ه1404مکتب مطبوعات الاسلامیة حلب  –تألیف تقی الدین بن عبد القادر التمیمی تحقیق عبدالفتاح ابوغدة  135الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة ص 18 

 60الخیرات الحسان ص  19 
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اما راجع به احادیث مشهور! آن احادیث که در طبقه اول ودوم راویان آنها آحاد بوده بعد انتشار یافته  20رد وانکار کرده باشد.

بر دروغ گمان برده نمی شود این نوع حدیث نیز نزد جمهور ونزد امام ابوحنیفه مقبول  وگروهی روایت نموده که اتفاق شان

 21بوده وحتی زیادت برکتاب الله را برآن درست می داند.

واما راجع به قبول احادیث آحاد امام تشدد داشته واین تشدد از روی احتیاط در دین بوده بخاطر اینکه در زمان وی دروغ 

ن هرطرف وهرجای شیوع یافته بود لذا امام درقبول احادیث آحاد شروطی را دارد که ذیلا ذکر می درحدیث و وضع درآ 

 گردد:

خبرآحاد با اصول ومبانی که نزد او بعد از استقراء موارد شرع فراهم آمده مخالفت نداشته باشد وهرگاه مخالف آید  – 1

 .شاذ میداندبخاطر عمل به دلیل قویتر خبر آحاد را ترک میکند وخبر را 

خبر واحد با ظاهر کتاب الله وعموم آن معارض واقع نشود وهرگاه معارض واقع گردد باز هم برای عمل به دلیل قوی  – 2

خبر واحد را ترک نموده ظاهر کتاب الله را ترجیح میدهد اما اگر خبر واحد بیان مجمل یا نص برای حکم جدید وتازۀ بود به 

درباب ظواهر وعمومات کتاب الله اینست که کتاب الله ثبوتش قطعی، ظواهر وعمومات آن  آن عمل می نماید واستدلالش

قطعی الدلالة است، البته جمهور علماء درین مساله با امام مخالفت دارند و میگویند عمل به اخبار آحاد با آنچه که درکتاب 

 است.الله است تعارض ندارد هرگاه خبر واحد به صحت رسید عمل به آن واجب 

خبر واحد باسنت مشهور چه قولی باشد یا فعلی مخالف نباشد هرگاه خبرواحد با خبر مشهور مخالف آید درینصورت  – 3

عمل به خبر واحد مقبول را درست نمی داند چه ازنظر وی نفس معارضه خبر واحد با مشهور علت قادحه در صحت حدیث 

 است. 

ترجیح داده می شود، باینکه  ،ودرصورت تعارض یکی از آنها روی اسباب ترجیح خبر واحد با خبر مانندش تعارض ننماید – 4

یا اینکه یکی جوان ودیگری سالخورده باشد واین  ،یکی از دوصحابی فقیه تر از دیگر، یا اینکه یکی فقیه و دیگری غیر فقیه

 22ترجیح بخاطر دوری از محل اشتباه وخطا صورت می گیرد.

اصل ابوحنیفه خبرآحاد را پذیرفته درقبول آن تردد ندارد ولی درقضیۀ ضبط راوی تشدد دارد و  ابوزهره می گوید بنابرین

به اساس فقه راوی ترجیح می دهد، ازینرو حدیث راویان فقیه را برحدیث غیرشان و حدیث راوی  ٬هنگام تعارض روایات

 23پایانتر ازآن ترجیح می دهد.

، تن ظرفی که سگ به آن دهن زده استمانند حدیث ابوهریرة درهفت بارشس اینکه راوی برخلاف حدیثش عمل ننماید – 5

این حدیث مخالف عمل ابوهریرة است اما جمهور روایت ابوهریرة را اعتبار داده عملش را مورد اعتبار قرار نداده اند ولی 

 در تحلیل این مطلب دانند واحناف عمل راوی را به منزلۀ ناسخ دانسته وعمل مخالف روایت را طعن درصحت حدیث می 

 اگر خلاف باطل باشد روایتش ساقط می گردد زیرا  می گویند هرگاه خلاف حق باشد استدلال به حدیث باطل است و

 24عدالتش زیر سؤال می رود.

                                                           
 ه1366تألیف محمد ابوزهرة دارالفکر العربی  القاهرة 3ص  07ابوحنیفه حیاته و عصره  آراءه وفقهه  20 

 ۳۰۸ابوحنیفه حیاته و عصره ص  21 

        423... ص .والسنة ومکانتها 308و  307ابوحنیفه حیاته وعصره ص  22 

 283ابوحنیفة  حیاته وعصره ص  23 
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اید به حد اینکه خبر واحد دربارۀ مسائل که عموم برآن مبتلا اند ) عموم بلوی ( نبوده باشد. زیرا درین صورت خبرواحد ب – 6

جمهور بدین نظر اند. هرگاه خبرواحد ثابت شد  عمل به آن لازم است احناف با جمهور در مورد  .شهرت یا تواتر می رسید

که خبرارتباط به عموم بلوی داشته باشد مخالف اند میگویند: آنچه که بسیار واقع می شود سؤال از آن زیاد میگردد وباین 

ر می شود زیرا کسی نمیتواند ازآن استغنا نماید واگر حدیث صحیح بوده باشد شهرت اساس بین مردم شایع شده مشهو 

 25یافته راویان وناقلان آن زیاد میگردند.

خبرراوی  متفرد به زیادتی که درمتن یا سند است نبوده باشد درین صورت ازباب احتیاط عمل به حدیث که زیادت در  – 7

 آن نیست صورت می گیرد.

دو صحابی که درحکم اختلاف دارند به حدیث که یکی ازآنان روایت نموده  استدلال به آن از طرف هردو ترک اینکه از  – 8

 26نشده باشد زیرا اگر حدیث  باشد قطعا یکتن ازآنها به حدیث استدلال می نماید.

 27اینکه هیچ فردی ازعلمای سلف درمورد آن حدیث طعن و جرح ننموده باشد. – 9

حدیثی را که روایت نموده انکار ننماید وهرگاه راوی حدیثی روایت کند سپس انکار نماید ابوحنیفه و اینکه راوی  – 10

ابویوسف می گویند که به این حدیث عمل نمی شود امام شافعی و محمد رحمهماالله می گویند به آن عمل صورت می 

 گیرد.

 عمل به روایت خفیف تر صورت می گیرد. ،روایاتاحادیث که درمورد حدود وعقوبات وارد است در وقت اختلاف  – 11

راوی حدیثی را که روایت میکند از آغازکه از استاد اخذ و تلقی نموده تا هنگامی که ادا میکند حفظ داشته نسیان و  – 12

 فراموشی درمیان نیامده باشد.

 مخالف واقع نشود. –ربوط باشد بدون اینکه به منطقه خاص م –حدیث با عمل  متوارث درمیان صحابه و تابعین  – 13

احادیث مرسل راویان ثقات معتمد اکر با قویترازآن معارض واقع نشود مقبول است ودرقرون فاضله عمل واحتجاح به  – 14

 .آن صورت میگرفت بدین لحاظ ابن جریر گفته است: رد مطلق مرسل بدعتی است که درآغاز قرن دوم به میان آمده است

 28شرط قرارداده است. ،مترین شروطی است که امام ابوحنیفه درصحت خبر واحد وعمل به آنآنچه ذکرنمودیم مه

ازآنچه تذکریافت روشن میشود که امام ابوحنیفه در راوی همان شروطی را که سائر فقهاء ومحدثین که عبارت از عدالت 

دیگران تشدد نموده است طوری که  شرط می داند مگر اینکه درتفسیر معنی ضبط بیشتر از –وضبط است شرط کرده اند 

دراصول فخرالاسلام بزودی آمده است ! " تفسیرضبط عبارت از شنیدن صحیح وکامل حدیث سپس فهم معنای که ازآن 

سپس ثابت ماندن برآن با رعایت حدود، ومراقبت آن با مذاکره وتکراربنابر  ،بعد حفظ آن با بذل سعی وتلاش ،اراده شده

اینکه با  – 2ضبط متن با صیغه ومعنای لغوی آن   – 1وضبط به دونوع است:  ،گامی که اداء میشودسؤظن به خود، تا هن

کاملترین آنها بوده  وضبط مطلق ضبط کامل را  ،مطلب مذکور، ضبط معنای فقهی وشرعی اش یکجا شود، واین نوع

                                                                                                                                                                                                                
-281الحدیث والمحدثون ص  ،423دارالاسلام للطباعة والنشر الریاض، السنة ومکانتها ص  – 71تالیف دکتور محمد ابوالفتح البیانوی ص  -فی الاختلاف الفقهیهدراسات  24 

 دارالکتب العربی بیروت لبنان  –تآلیف محمد محمد ابوزهو  282

 مرجع و ماخذ قبلی      25 

 ۴۲۳السنة و مکانتها...... ص  26 

 282الحدیث والمحدثون ص 27 

 تألیف محمد بن احمد بن ابی شبل تحقیق ابوالوفاء افغانی    – 1/361اصول السرخسی – 282 – 281الحدیث والمحدثون ص  – 423السنة ومکانتها ص  28 
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زیاد شود  ،وازین لحاظ حدیث کسیکه غفلت اش یا روی خلقت یا به اساس سهل انگاری وعدم سنجش ،دربرمی گیرد

حجت نمی باشد زیرا قسم اول ضبط وجود ندارد، ازینرو روایت کسیکه معروف به فقه نباشد هنگام معارضه با کسیکه 

 ،رسد که ابوحنیفه ازاهل حدیث بوده وبا این بیان به اثبات می 29معروف به فقه باشد درباب ترجیح کوتاهی میکند.

 والله اعلم  –درروایت حدیث ودرقبول واستدلال به حدیث اصول وشرایطی  ویژه خودرا دارد 

 تعدیل است  اهل جرح و : ابوحنیفة ازسوم

 تمهـیــــــد:

خود گرفته  جرح وتعدیل که یکی ازمباحث مهم علم مصطلح الحدیث است امروز شکل بخش مستقلی ازعلم حدیث را به

دارای مباحث وموضوعات وسیع وگسترده شده، کتابها ورساله های بیشماری درین باره به رشته تحریر درامده است، جرح 

کار سهل وآسانی نبوده اطلاعات وسیع وآگاهی کامل از تاریخ راویان ورجال حدیث را لازم دارد، باز  ،وتعدیل راویان حدیث

ار نبوده مورد قبول علماء نمی باشد، آنهایی جرح وتعدیل شان مورد پسند وقابل اعتبار هم جرح وتعدیل هرشخص مدار اعتب

علم وآگاهی شان درحدیث ودربارۀ راویان حدیث به حدی باشد که قناعت علمای حدیث ،است که ازپیشگامان حدیث بوده

احوال اهل علم رجال حدیث که کدام یک را فراهم سازد، زیرا با جرح وتعدیل نظر به تعریف عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی 

 30ازآنان ثقة ومعتمد وکدام یک نیست اظهار می گردد.

 تعدیل جرح و : اقوال امام درچهارم

امام ابوحنیفة افرادی از راویان حدیث را جرح و عدۀ دیگری را تعدیل نموده است، ترمذی درکتاب العلل ازیحیی حمانی 

از   31ازابوحنیفة شنیدم که می گفت: ما رأیت اکذب من جابرالجعفی ولاأفضل من عطاء.:روایت میکند که گفته است

جابرجعفی دروغگو تر وازعطاء بهتر کسی را ندیده ام. وبیهقی درالمدخل به سندش ازعبدالحمید حمانی روایت نموده که 

ابوحنیفة راجع به اخذ حدیث ازثوری اباسعید صنعانی را شنیدم که به پیش ابوحنیفة ایستاده شد وگفت: ای  :گفته است

( ازسفیان )حدیث را 32چه میگویی؟ گفت: اکتب عنه فانه ثقة  ماخلا أحادیث أبی اسحاق عن الحارث وحدیث جابرالجعفی.

 بنویس زیرا ثقه است جز احادیث ابی اسحاق ازحارث وحدیث جابرالجعفی.

 33.حجر در تهذیب التهذیب این قول را آورده است ودرمورد زید بن عیاش گفته است که او مجهول است، حافظ ابن

ابوسلیمان جوزجانی می گوید: ازحماد بن زید شنیدم که می گفت کنیه عمرو بن دینار را ازابوحنیفه دانستم ما درمسجد 

ابوحنیفة  ،که به ما حدیث بیان کند:الحرام بودیم ابوحنیفة با عمرو بن دینار نشسته بود به ابوحنیفه گفتم که به اوبگوید 

ابو حنیفه عمروبن دینار را به ابومحمد خطاب نمود  ،ای ابومحمد به ایشان حدیث بیان کن»یا ابا محمد حدثهم  :گفت

این قول حماد بن زید گواه برآنست که ابوحنیفه راجع به رجال حدیث معرفت داشته ونزد شیوخ « وعمروبن دینارنگفت 

ذیب گفته است: محمد بن سماعه از ابویوسف ازابوحنیفة روایت نموده که حافظ ابن حجر درته ،حدیث مقدم بوده است

الله چیزی نسیت )وصفاتی ندارد( ومقاتل دراثبات  افراط نمود تا »گفته است جهم درنفی صفات افراط نمود تا آنکه گفت:  

                                                           
 ه1308ع تالیف فخرالاسلام علی البزدوی اسطنبول سال  طب  -717ص2اصول الفقه  ج  – 312ابوحنیفه حیاته وعصره ص  29 

 82الکقایة فی علم الروایة تألیف ابوبکر احمد بن علی الخطیب البغدادی چابپ اول دار الکتب الحدیثة ص 30  

 13/309کتاب العلل تالیف ابوعیسی الترمذی درأخیر کتاب الجامع 31  

 ه1404وعالت الاسلامیة حلب مکتب مطب –تالیف ظفر احمد عثمانی التهانوی تحقیق عبدالفتاح  332قواعد فی علوم الحدیث ص 32  

 1/281تهذب التهذیب:  -ه  1352حیدر آباد الدکن هند سال چاپ  –ابن حجر العسقلانی   3/424 :تهذیب التهذیب33  



  ,SPRING ,6&5year, Issue No.  th3Salam Journal 4201                                               ش هـ ۲۱۳۹ بهار، ۶و  ۵ه ، شمار سوممجله علمی سلام، سال 

 

 

Academic journal of Salam University Vol: 3 Issue: 5&6 10 

 

ما رأیت أفقه من » وهم ابو حنیفه درمورد جعفر بن محمد الصادق گفته است !  34حدیکه الله را مانند مخلوقاتش گردانید.

از جعفر بن محمد الصادق شخصی فقیه تر را ندیده ام. وراجع به زید بن عیاش گفته است که  35جعفربن محمد الصادق

 36اوضعیف است.

را برای تدریس حدیث وادار ساخت سوید بن سعید ازسفیان بن عیینه روایت نموده که گفته است: نخستین کسیکه م 

به کوفه آمدم ابوحنیفة گفت: آگاه ترین کس به حدیث عمروبن دینار همین شخص است آنگاه طلاب به نزد  ،ابوحنیفة است

 37من گرد آمد ند ومن به ایشان حدیث بیان کردم.

ابوحنیفة نباشد همین بسنده است  گفته است: " اگردرمورد جرح جابرجعفی جزقول« القراءة خلف الامام» بیهقی درکتابش 

 38زیرا ابوحنیفة اورا دیده وتجربه نموده واز اوچیزهای را شنیده که موجب تکذیبش بوده پس آنرا خبر داده است.

ذهبی درشرح حال ابوالزناد فقیه مدینه قول ابوحنیفة را آورده که گفته است:" من ربیعة وابوالزناد هردو رادیده ام وابوزناد 

بناءا ابوحنیفه  ازدانشمندان حدیث درجرح وتعدیل در روزگار خود بوده از قطار کسا نی است که جرح  .39ین آنها بودفقیه تر

وتعدیلش را علماء پذیرفته وبه آن استدلال کرده اند واما اینکه تجریح وتضعیف زیاد از اونقل نشده، این امر بر میگردد 

هبی درمورد  نبود ضعفاء درقرن صحابه وقلت آنها درزمان کبار تابعین اشاره براینکه ضعفاء درآن زمان کم بودند، امام ذ

که عصر انقراض تابعین بود گروهی ازدانشمندان پیش تاز درتوثیق وتضعیف سخن  150نموده می گوید: درحدود سالهای 

وگروهی دیگری توثیق  ، راندند ابوحنیفه گفت من ازجابر جعفی دروغگوتر انسانی ندیده ام واعمش هم گروهی را تضعیف

 40نمود، شعبة ومالک نیز برخی کسانی را نقد نمودند.

بااین نظر ذهبی روشن می شود که امام ابوحنیفة ازاوائل کسانی است که دراواخر عصر تابعین جرح وتعدیل نموده است 

 ،عدیل قرارگرفته استبلکه بعدازشعبی وابن سیرین نخستین کسی است که جرح نموده وجرحش مورد قبول ائمه جرح وت

 وقبول جرح امام ازطرف ائمة جرح وتعدیل به دو موضوع دلالت دارد:

اینکه امام ابوحنیفه از اهل جرح وتعدیل بوده و درغیر آن سخنش در جرح وتعدیل پذیرفته نمی شد وعلماء آنرا اعتبار  – 1

 نمیدانند.

 ا جرح مجروح مردود است.اینکه ابوحنیفة  خودش ثقة بوده و مجروح نمی باشد زیر  – 2

 تعدیل جرح و جایگاه امام در 

نظر  ،امام ابوحنیفة تنها ازناقدین حدیث ومتکلمین در رجال حدیث نبود. بلکه درقبول حدیث راوی، شرط صحت حدیث

در برخی ازاصطلاحات جرح وتعدیل وتحمل روایت با امام مالک همانندی داشت، عمروبن الهیثم که از  دقیقی داشت و

)درادای  من بخوان و حدیث را بر« قل حدثنی اقرأ علی و» ابوحنیفة به من گفت: است میگوید:راوی ثقه  رجال مسلم و

                                                           
 1/31تهذیب التهذیب: 34  

 دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان —تالیف ابی عبد الله شمس الدین الذهبی 66/ 1 :تذکرة الحفاظ35  

 35ه ص 1410کراچی  –لصحیفة بمناقب الامام ابی حنیفة تالیف جلال الدین السیوطی تبیض ا36  

 35تبیض الصحیفة ص 37  

 109و 108القراءة خلف الامام ص 38  

 1/166تذکرة الحفاظ: 39  

 ه1400تالیف الذهبی تحقیق عبدالفتاح ابوغده چاپ سوم  162 -159ذکر من یعتمد قوله فی الجرح والتعدیل ص 40  
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این روایت را خطیب به نقل از طحاوی آورده  ،ومالک نیز به من چنین گفت: " اقرأ علی وقل حدثنی" –( حدثنی بگو روایت

که مکی بن ابراهیم گفته است: " ابن جریج، :از بیهقی روایت نموده واین چنین سیوطی درتدریب الراوی به نقل 41است.

بودند که )در روایت ، مالک، سفیان ثوری، ابوحنیفة و اشخاص دیگری به این نظر ن بن الاسود، حنظلة بن ابی سفیانعثما

و هم نا گفته نماند که امام مالک وامام احمد در  42( قرائت شاگرد براستاد بهتر ازقرائت استاد بر شاگرد است.وسماع حدیث

صحت حدیث مرسل با امام ابوحنیفة موافقند. جایگاه امام ابوحنیفة درجرح وتعدیل ازآن روشن می شود که نامبرده درین 

می موضوع اقوال زیاد وشروط دقیق داشته واکثر اقوال ومذهب  وی درحدیث  با اقوال علماء ومذهب شان موافق وبرابر 

ذکر نموده که مناوله نزد  –امام سیوطی درباب دقت شروط وی درباب مناوله که یکی ازاسباب تحمل حدیث است  ،آید

زهری، شعبی، ابراهیم، ربیعة، علقمه ومالک درقوت مانند سماع است وصحیح آنست که مناوله ازسماع وقرائت فروتر می 

یوطی نیز آورده که هرگاه شاگرد سماع خود را درکتابش دریافت ولی وس  43باشد و این نظر ثوری وابوحنیفة وشافعی است.

به یاد نداشت ) که شنیده یا خیر وچه وقت شنیده ( درنزد ابو حنیفة  وبرخی ازشوافع روایت این حدیث جایز نیست تا آنکه 

م احتیاط زیاد می نمود وعلماء نیز امام ابوحنیفة درباب روایت بنا بر دلائل که قبلا یاد آور شدی 44شنید خود را به یاد آورد.

قول اورا پذیرفته واکثرا با اوموافقه داشته اند و این خود دلیل وسعت علم، عظمت شأن ومکانت او درجرح وتعدیل است ونا 

گفته نباید گذاشت که امام ابوحنیفة درجرح وتعدیلش به منهج اعتدال استوار بوده کسی را روی تعصب وعناد جرح ننموده 

زدر تعدیلش تساهل را روا نمی داشت و وقتی که جابرجعفی را جرح نمود علما به جرحش اهتمام نمودند و هنگامی که و نی

سفیان را تعدیل نمود با آنکه سفیان حملات بر اوداشت  ،سفیان ثوری، عطاء ودیگران را تعدیل کرد سخنش را پذیرفتند

اس وکیع درمورد وی طوری که یوسف الصغار روایت میکند گفته واین دلیل کمال انصاف وروح تقوای اوست وبه این اس

آن ورع وتقوای که درابو حنیفة درحدیث بوده و   45است: )لقد وجد الورع فی ابی حنیفة فی الحدیث مالم یوجد فی غیره(

 درغیر اونبوده است.

دیل می نموده دراعراض مردم سخن بناء ابوحنیفة یکی از امامان جرح وتعدیل بوده وفقط روی معیارهای دینی جرح و تع

نرانده وهدفش نصیحت برای دین وحفظ شریعت از تشبثات مغرضین بوده است، بدین خاطر است که یحی بن معین امام 

بنابر قول یحی این چهار تن درعلم  46مالک و اوزاعی ،جرح وتعدیل گفته است: علماء چهار کس اند ؛ ثوری، ابوحنیفة

ارند امام ابوحنیفة درنقد راویان حدیث اگر از مالک، ثوری واوزاعی فراتر نباشد فروتر هم نیست دریک طراز وطبقه قرار د

وهمه حافظان حدیث اند کسی راکه ابوحنیفة درکتاب الآثار ومالک درموطا به آن احتجاج واستدلال نموده اند مقبول است 

تعداد اندک اند درمورد وی اجتهاد صورت می گیرد. با  وکسی را که راجع  به وی اختلاف دارندد مانند زید بن عیاش واین

 این بیان مختصر جایگاه امام درجرح وتعدیل واضح وبر ملا میگردد.

 

                                                           
 تالیف الخطیب البغدادی دارالکتب الحدیثة   ۳۰۷الکفایة فی علم الروایة  ص  41 

  ۲۴۴جلال الدین السیوطی تحقیق دکتور احمد عمرهاشم دارالکتب العلمیة بیروت لبنان ص  –تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی  42 

 ۲۷۱-۲۷۰تدریب الراوی ص  43 

 ۲۱۰تدریب الراوی ص  44 

 ه 1407مکتبه اسلامیه  کویته پاکستان  – ۱/۱۹۷الموفق بن احمدالمکی  –مناقب الامام اعظم ابی حنیفة  45 

 چاپ مصر  ۱۰/۱۰۶البدایة والنهایة لابن کثیر 46 
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 راویان ثقات روایت نکرده است از ابوحنیفة جز 

استادان  ،درین عنوان می خواهم راجع به استادان ابوحنیفه واینکه همه ثقات می باشند مختصرگذارشی تقدیم نمایم

ابوحنیفه بنابر اختلاف روایات هرگاه تعدادی ازصحابه باشند صحابه همه عدول بوده حرفی دربارۀ آنها نیست اما ازتابعین 

وغیر تابعین بنا به قول ابن حجر هیثمی که تعدادشان به چهارهزار می رسد همه ثقات یا اکثریت غالب آنها ثقات یا کسانی 

میباشند زیرا امام جزاز ثقه معتمد اخذ وسمع حدیث نمی  –وقریب با احادیث ثقات است  اند که احادیث ایشان نزدیک

 نمود واین یکی از امتیازات امام محسوب میشود.

ابوحنیفه حدیث را از اصحاب )شاگردان وهم صحبتان ( عمر بن الخطاب واصحاب علی بن ابی طالب و اصحاب عبدالله 

اخذ نموده است، خوارزمی به سندش از ربیع بن یونس روایت می کند: ابو حنیفه بن مسعود واصحاب عبدالله بن عباس 

درمجلس امیرالمؤمنین ابوجعفر منصور آمد، عیسی بن موسی به منصور گفت این شخص امروز عالم دنیا است منصور به 

عنهم واز اصحاب علی بن علم را ازکی ها فرا گرفتی؟ امام گفت: ازاصحاب عمر بن الخطاب رضی الله عنه و  :نعمان گفت

ابی طالب رضی الله عنه وعنهم و ازاصحاب عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وعنهم واز اصحاب عبدالله بن عباس رضی 

 47حقاکه خود را مطمئن ساخته ای. :الله عنه وعنهم و درزمان عباس عالم تر از وی درروی زمین نبود منصورگفت

 م واقوال علمای جرح وتعدیل درمورد ایشان  ذیلا می پردازیم.واینک به ذکر برخی ازاستادان اما

 48ابن معین وغیر هم اورا ثقه گفته اند. ،نسائی ،ابوحاتم ،احمد  .ابراهیم بن محمد المنتشر 1

 عجلی نسائی، وغیرهم او را توثیق کرده اند. ،ابن معین ،ثوری ،شعبة  .جبله بن سحیم – 2

نسائی ابن حبان او را ثقه خوانده اند واو از بهترینهای  ،ابن معین، عجلی  .حسن بن عبید الله بن عروة نخعی کوفی  – 3

  49اهل کوفه بود.

حمادازانس وزید بن وهب وسعید بن المسیب وغیرهم روایت نموده است مغیره می گوید به  .حماد بن ابی سلیمان – 4

جلس افتا نشسته است ؟ گفت چه مانعی است که فتوا دهد درحالیکه او به تنهایی خود آن ابراهیم نخعی گفتم: حماد درم

مقدار مسائلی را ازمن پرسیده که شما همه عشر آنرا نپرسیده اید عجلی می گوید حماد ثقه وفقیه ترین اصحاب ابراهیم 

 50است. 

   51ابن معین ونسائی او را ثقة خوانده اند. .خالد بن علقمه همدانی – 5

عجلی، نسائی او را توثیق نموده اند وابن حبان در کتاب ثقات  ،ابو حاتم ،ابن معین .سلمة بن کهیل ابو یحی کوفی – 6

 52آورده است.

ابن  ،طاووس بن کیسان ذکوان از عبادله چهارگانه واز ابو هریره وزیدبن ثابت وازگروهی غیر آنان روایت نموده است – 7

 عباس میگوید: 

                                                           
 31مقدمه جامع المسانید ص  47 

 1/157تهذیب التهذیب:  48 

 61/ 3تهذیب التهذیب:  49 

 292/ 2تهذیب التهذیب:  50 

 3/108ب: تهذیب التهذی 51 

 4/156تهذیب التهذیب:  52 
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را ازاهل بهشت می پندارم ابن معین اورا توثیق نموده وابن حبان گفته است طاووس از عابدان اهل یمن واز من طاووس 

 53سادات تابعین بود چهل باربه حج رفته ومستجاب الدعاء بوده است.

اب ثقات القاسم بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود احمد اورا ثقه خوانده، ابن حبان درکت – 8

شعر وایام الناس آگاهی کامل داشته اورا شعبی زمانش می  ،به فقه  ،قاسم در حدیث ثقه بود :آورده، ابن سعد گفته

 54گفتند.

نسائی ثقه دانسته اند، ابو حاتم صدوق گفته  ،ابوحاتم ،ابن معین، ابوزرعه،محارب بن دثاربن کردوس االسدوسی. احمد – 9

 55ه ابن حبان درثقات ذکرکرده است.و ابوزرعه اورا مأمون خواند

مخول بن راشد النهدی ابوراشد الکوفی الحناط. احمد گفته است: جز خیری دربارۀ وی نمیدانم، ابن معین، نسایی و  – 10

 56دارقطنی اورا ثقه خوانده وابن سعد گفته ان شاءالله اوثقه است.

اقوال وگفته های علمای جرح وتعدیل وحفاظ حدیث را  این شرح حال تعدادی ازشیوخ واستادان امام ابوحنیفه بود که

واکثر آنان ازکبار تابعین واصحاب حدیث وفقه اند که امام ابوحنیفه  ،درمورد آنان تذکر دادیم که همه ثقه ومعتمد می باشند

ده که بدینصورت میان او با این بیان مختصر دریافتیم که اکثر استادان امام از کبار تابعین بو  ،از ایشان علم فرا گرفته است 

ومیان رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابی ویا ازکبار تابعین یک تابعی دیگر ویک صحابه بوده  که به این صورت 

اما روایت امام ازجابرجعفی با آنکه در مورد وی  ،حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به سند متصل به اورسیده است

 ؟چرا ،گفته، کذاب است

پس روایت  ،امام اگر چه ازجابرجعفی روایت نموده لیکن به صراحت بیان داشته که وی کذاب ودروغگو است :پاسخ اینست

البته که دراصطلاح علمای حدیث  ،ابوحنیفه از جابر از باب اخذ وتلقی نبوده بلکه برای بیان کذب ودروغ جابر بوده است

زاست، اما بدون بیان ضعف راوی وبدون صراحت به ضعف حدیث جایز نمی روایت از اشخاص ضعیف با بیان ضعف آنان جای

باشد. درست اگرامام ازجابر روایت نموده ولی گفته دروغگوتر از جابرجعفی ندیده ام واما اخذ تلقی حدیث جز از شیوخ که 

شروط  وی در حدیث واضح نزد وی ثقة بوده باشند نکرده است واین مطلب با مراجعه به بیوگرافی استادان امام وبررسی 

 میشود.

 مرویات امام مسانید و 

درین پروگراف می خواهم راجع به مسانید و روایات امام که از طرف علماء جمع آوری وتدوین شده و شکل کتاب حدیث را 

بیشتر  ،که جایگاه امام ابوحنیفه درحدیث است :معلوماتی ارئه دارم تا با بیان این مطلب اصل موضوع ،به خود گرفته

 و واضح گردد. ،روشن

 آنرا  جمع آوری نموده که به تعداد پانزده مسند رسیده و 665مسانید امام را ابوالموید محمد بن محمود خوارزمی متوفالی 

                                                           
 5/8تهذیب التهذیب  53 

 دار صادر بیروت لبنان –ابن سعد ابوعبد الله محمد بن سعد  – 6/384وطبقات الکبری  8/338تهذیب التهذیب:  54 

 10/49تهذیب التهذیب:  55 

 ۱۰/79تهذیب التهذیب:  56 
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قدمۀ کتابش جامع المسانید نام گذاری کرده ودر دو مجلد به چاپ رسیده است واین مسانید بنابه گفتۀ خوارزمی که درم

 :ذیل است ذکرکرده قرار

مسندی که امام حافظ ابومحمد عبدالله بن محمد بن یعقوب بن الحارث حارثی معروف به عبدالله الأستاذ جمع  -1

 آوری کرده است.

 مسند امام ابوحنیفه که ابوالقاسم طلحة بن محمد بن جعفر جمع آوری نموده است -2

بن موسی بن عیسی بن محمد گرد آوری  که آنرا حافظ ابوالخیر محمد بن المظفر ،مسند دیگری امام ابوحنیفه -3

 نموده است.

 .مسندی که امام حافظ ابونعیم احمد بن عبدالله بن احمد اصفهانی جمع نموده است -4

مسند دیگری امام را شیخ امام ثقة ابوبکرمحمد بن عبدالباقی بن محمد انصاری رحمه الله جمع آوری کرده  -5

 است.

شیخ الاسلام ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزی جمع آوری مسندی که عالم بزرگ ابو محمد یوسف بن  -6

 کرده است.

 .مسند دیگری امام که آنرا امام حافظ صاحب جرح و تعدیل ابواحمد عبدالله بن عدی جرجانی گرد آورده است -7

 .مسندی که امام حسن بن زیاد لؤلؤی رحمه الله روایت کرده است -8

 .نی جمع آوری نموده استمسندی که امام حافظ عمربن حسن الاشنا -9

 .مسندی که امام ابوبکر احمد بن محمد بن خالد بن خلی کلاعی جمع آوری کرده است -10

 .مسند امام حافظ ابوعبدالله محمد بن الحسین بن محمد بن خسروبلخی است که جمع آوری کرده است -11

ابوحنیفه روایت نموده ونسخه مسندی که امام ابویوسف قاضی یعقوب بن ابراهیم انصاری که آنرا جمع آوری و از  -12

 ابویوسف نام گذاری شده است.

 مسندی که امام محمد بن الحسن شیبانی رحمه الله جمع آوری کرده وبه نسخه امام محمد یاد میشود. -13

 مسندی که آنرا فرزند امام حماد بن ابی حنیفه جمع آوری، و ازپدرش روایت کرده است. -14

 57ه بن ابی العوام  جمع آوری نموده است.مسندی که امام حافظ ابوالقاسم عبدالل -15

این مسانید که ذکر یافت خوارزمی آنها را ذکرکرده وکوثری دو مسندی دیگر برآنها افزوده وگفته است: مسندی دیگری 

ازابوحنیفه است که اورا ابوبکر بن المقری ومسندی دیگری ابوعلی بکری جمع آوری نموده اند و راجع به سند این مسانید 

که از طریق اجازة روایت شده است وهمچنان کوثری گفته است خطیب بغدادی در سفرش به سوی دمشق مسند  گفته

ابوحنیفة ازطریق دارقطنی  ومسند دیگری را که ابن شاهین جمع آوری کرده ومسند دیگری امام که خود خطیب جمع 

ها مسند ابوحنیفه که ابن عقده جمع نموده بیشتر نموده با خود داشته است، وبدرالدین عینی در تاریخ کبیر گفته است تن

 58ازهزار حدیث را احتوا کرده واو نیز غیر این مسانید است.

                                                           
 وتفصیل موضوع را درآنجا بخوانید. – 69جامع المسانید از صفحه  57 

 المکتبة الاسلامیة ملتان پاکستان – 156محمد زاهد الکوثری ص  –تأنیت الخطیب  علی ماسا قه فی ترجمة ابی حنیفة من الاکاذیب  58 
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با این بیان واضح شد که تعداد مسانید امام ابوحنیفة به بیست ویک مسند میرسد علی رغم متعصبین که میگویند امام 

ده است بازهم برای توضیح بیشتر به تاریخ التراث العربی تألیف فؤاد ابوحنیفه درحدیث یتیم بوده اثر تدوین یافته ازاو نمان

سزکین می رویم ودرآن کتاب درمبحث آثار امام ابوحنیفه عبارت ذیل را می یابیم. ثالثا: مسند ابی حنیفة: بعد درذیل این 

 عبارت روایات مسند را ذکر میکند می گوید:

 وسف روایت نموده است.به روایت ابویوسف وبعد ازآن پسر وی ی   – 1

سپس روایة ابوبکر محمد بن ابراهیم وروایت ابی عبدالله محمد بن ، هجری 204روایت حسن بن زیاد لؤلؤی متوفای    – 2

بعد روایت ابو نعیم اصفهانی را ذکر میکند. وبه این سلسله نسخه های مسند را که درکتابخانه های  ،اسحاق بن منده

شده حتی شمارۀ نسخه ها وشمارۀ قسم را به تفصیل بیان میدارد سپس روایات وارده درمسند را  جهانی موجود اند یاد آور

 59توضیح داده بحث دراز وطویل تقدیم نموده به تفصیل می پردازد.

مسند امام محل اهتمام علماء قرار گرفته برخی آنرا شرح وبرخی هم اختصار وبعضی  هم عمل دیگری بدان کرده است. 

 ازجمله: 

شرح مسند می باشد  که عثمان بن یعقوب بن الحسین بن مصطفی الکماخی آنرا  ،تنویرالسند فی ایضاح رموزالمسند – 1

 تألیف نموده است.

مختصر مسند است که آنرا ابوعبدالله محمد بن عباد بن ملکداد  ،این کتاب ،مقصدالمسند مع موطا الامام محمد – 2

 است اختصار نموده  652الخلاطی متوفای 

 محمد فؤاد سزکین به مؤلفات وجزوه های که از احادیث امام ومرویات وی تألیف شده اشاره میکند، میگوید:

 جمع آوری نموده است. 648جزوه از روایت ابوحنیفه که آنرا ابوالحجاج یوسف بن الخلیل دمشقی متوفای  – 1

 بکربن ابی القاسم آنرا تخریج کرده است.احادیث سبعة عن سبعة من الصحابة جزوۀ است که حسن بن ابی  – 2

 .اخراج کرده است 909کتاب الاربعین المختارة من حدیث الامام ابوحنیفة " این جزوه را یوسف بن عبدالهادی متوفای  – 3

 60عوالی الامام ابی حنیفة آنرا الدمشقی جمع آوری نموده است. – 4

دارای مسند بوده اکثر مورخین ومؤلفین به آن اعتراف نموده اند صاحب با این توضیح این نتیجه به دست می آید که امام 

 61هدیة العارفین دربیوگرافی امام ابوحنیفه آورده است:" اومسندی درحدیث دارد".

هجری را  150و هم حاجی خلیفه درکشف الظنون گفته است: مسند امام اعظم ابوحنیفة نعمان بن ثابت کوفی متوفای 

هجری روایت حارثی را برابواب فقه ترتیب 879روایت نموده وشیخ قاسم بن قطلوبغا حنفی متوفای  حسن بن زیاد لؤلؤی

هجری 770داده است ومختصرمسند که به المعتمد مسمی است ازجمال الدین محمد بن احمد القونوی دمشقی متوفای 

 665محمد بن محمود خوارزمی متوفای  و زوائد آنرا ابوالمؤید ،سپس آنرا شرح نموده المستند نامیده است  ،می باشد

 62هجری جمع آوری نموده است. بعد حاجی خلیفه شروح ومختصرات که بر مسند خوارزمی صورت گرفته یاد آور شده است.

                                                           
 ه1403امعة امام محمد بن سعود ریاض دارالثقافة والنشرج 44 -42تالیف فؤاد سزکین از صفح  –تاریخ الثرات العربی  – 59 

 45تاریخ الثرات العربی ص  60 

 اسماعیل بن محمد امین بن میر سلیم الیابانی البغدادی – 6/595هدیة العارفین:  61 

 بیروت  –بغداد ودارالعلوم الحدیثة  –حاجی خلیفه مکتبة المثنی  – 2/1681 :کشف الظنون 62 
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مسانید امام طوریکه ذکرنمودیم اگرچه امام ابوحنیفه آنها را با دست خویش به نگارش نگرفته وخودش به تألیف آنها 

رآنچه را که اصحابش وبویژه صاحبین ابویوسف ومحمد بن الحسن تألیف کرده اند درواقع همه کتاب امام نپرداخته است مگ

اند زیرا امام برآنان املا گفته وخودش مراجعه نموده ومحتوای آنها را تائید کرده است و حتی کتابهای اصحاب ویارانش که 

ر وکتاب السیر  الکبیر ازمحمد بن الحسن وکتاب مبسوط که نوشته اند وبنامهای آنان یاد میشود مانند " السیرالصغی

منسوب به محمد است وکتاب " الآثار" اینها همه ازاملای امام اعظم است. خلاصه اینکه امام تعدادی از کتابها را خودش 

ن البتی  ارسال نموده و " تألیف نموده ونوشته است مانند کتاب الفقه الاکبر، و "رسالة العالم والمتعلم" و رساله راکه به عثما

وتعداد کتابهای دیگری را ازطریق املاءَ شاگردانش  ،العلم شرقاً وغرباً بعداً وقرباً " وغیرهوکتاب "کتاب الرد علی القدریه "

وموفق المکی درین موضوع  ،تألیف نموده بعد آنها را با انان مراجعه کرده تا خطا وغلطی را که بوده تصحیح نموده است

وچیزی  ،" ابو حنیفه یک یک مسأله را به شاگردانش القاء می کرد و آنچه که نزد آنان بود می شنید :به شده گفته استمنت

که با خود داشت می گفت وبا آنان مناظره می نمود تا آنکه یکی از اقوال در آن جای می یافت بعد ابو یوسف آنرا در همه 

 گذارش ویاد داشتهای راجع به مسانید امام عظم رحمه الله.  اصول تثبیت وجابجا می نمود این بود مختصر

 آن جمع آوری شده است آنچه که از احادیث امام و 

وشرط وی درروایت حدیث، وجایگاه وی درجرح وتعدیل، تفصیلاتی پیش  ،درمباحث گذشته راجع به حفظ امام ابوحنیفة

 ،وی بنابر گواهی علمای اعلام ،کش نمودیم وبالاثر روشن شد که امام محدث بوده ومانند سایر امامان دارای احادیث است

و که بر نصوص شرعی کتاب وبنابر دراسه وبررسی استنباطات فقهی ا ،وبنابر مراجعه کتابهای خود او، و کتابهای شاگردانش

 وسنت بنا کرده است براحادیث دست رسی کامل داشته وهیج گاه ازروایات حدیث بیگانه نبوده است.

محمدبن سماحه میگوید امام ابوحنیفة در تصانیف خویش ) مسائل که برشاگردانش املا نموده است( هفتاد هزارو چند 

تهانوی گفته است: برای صحت این قول  63را ازچهل هزار حدیث انتخاب کرده است.« الآثار» وکتاب  ،حدیث را ذکرنموده

ـ چون محمد بن حسن درکتابهای ششگانه که معروف به ظاهرالروایة است ـآنچه را که یارانش ازوی روایت کرده اند 

اینها  ،ومانند عبدالله بن مبارک که درکتابهایش روایت نموده ومانند دیگریارانش  ـــ کافی می باشد ،وکتابهای نادرالروایة

تا نه به طریق تحدیث روایت مسائلی است که درحصر وشمار نمی آید، همۀ این مسائل احادیث اند که امام به طریق اف

ازینرو به طریق ،وابو حنیفه درین روایات به خاطر شدت واحتیاط قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نگفته  64نموده است.

احادیث زیادی را به طریق اسناد روایت کرده که  ،والبته باآن هم ،افتا که شبیه روایت بالمعنی می باشد  روایت نموده است

و  ”الموطا“حدیث برخی ازآنها را در مسانید امام و برخی را صاحبش محمد بن الحسن درکتابهایش: الآثار، حافظان 

و وکیع بن الجراح  ،وغیره ذکرنموده است ونیز ابویوسف واین المبارک وحسن بن زیاد ودیگران درکتابهای شان ”الحجج“

وبیهقی  ،وابن حبان درصحیح وکتاب الثقات ،وحاکم درمستدرک ،وابن ابی شبیه وعبدالرزاق درمصنف شان ،درمسندش

کسیکه این کتابها را تتبع نماید مجموعۀ  ،و دارقطنی درکتابهایش آورده است ،درسنن وطبرانی درمعاجم سه گانه خود

حادیث را تشکیل مجلد ضخیم وبزرگی ازا ،که اگر دریک مجلد گرد آورده شود ،بزرگی از احادیث ابوحنیفه را درآنها می یابد
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واز دلائل که به کثرت احادیث امام دلالت می کند وجود یاران حفاظ اویند که محدثین به حفظ و وسعت علم آنان  ،میدهد 

 گواهی داده اند.

اصحاب ابوحنیفه آنهایی که کتابها ) مسائل که امام  :طحاوی به سندش از اسد بن فرات روایت می کند که گفته است

 ،اسد بن عمر ،زفر، داودالطاثی ،ست( را تدوین نموده اند به چهل تن می رسند که در ده اوایل آنها ابویوسفاملاء نموده ا

  65یحیی بن زکریا  وابن ابی زائده می باشند. ،یوسف بن خالد السمنی

دیث اکنون قضاوت کنید کسیکه شاگردانش چنین حفاظ حدیث وعلمای بزرگ باشند چگونه ممکن است که او قلیل الح

وازشرایط اجتهاد آنست که مجتهد باید به  ،امام مجتهد است ،بوده باشد. ودرپهلوی اینکه اوباجماع موافقین ومخالفین

احادیث احکام علم واحاطه داشته باشد واین احادیث به هزارها می رسد وهم مذهبش درصدها بلکه هزارها مسائل با 

دیث مسند امام راکه درروایتش با اصحاب کتب سته موافق است احادیث صحیح موافق است، سیدمرتضی الزبیدی احا

 جمع نموده و "عقدالجواهرالمنیفه فی أدلة ابی حنیفة " مسمی کرده است.

ابو حنیفه قرار روایت حفاظ ازچهار هزار شیخ نوشته وازآنها حدیث بیان کرده طوری که یحیی بن نصر گفته است 

د واررد شدم برایش گفتم اینها چه چیزی است ؟ گفت: اینها احادیثی است که جز از برابوحنیفه درخانۀ که مملو از کتب بو 

اینها همه دلیل برآنست که امام ابوحنیفه درحدیث  66اندکی از آنها که مورد استفاده قرار میگیرد حدیث بیان نکرده ام،

آری اوچون عادت  ،را بر آنها بنا نموده است ومذهبش ،المام واهتمام داشته وآنها را حفظ وجمع نموده وازآنها استفاده کرده

واوهرچند که   ،وازهرکسی حدیث نشنیده است ،سایر محدثین برای تحدیث وروایت ننشسته وهرخشک وتر را روایت نکرده

لیکن یاران وشاگردانش احادیث  ،طوری که امام مالک وغیر او تألیف کرده اند ،دراخبار وآثار کتابی تصنیف وتألیف ننموده

که درمباحث گذشته توضیحات داده شد، موفق ،اورا درکتابها ومسانید جمع آوری نمودند، که به ده مسند واندی میرسد

مکی گفته که حسن بن زیاد گفته است:" ابوحنیفه چهارهزار حدیث را روایت می کرد که دو هزار از استادش حماد ودو 

 67تادانش بود.هزار دیگراز سایر اس

خطیب بغدادی ازابونعیم ازمحمد بن سعد کاتب روایت می کند که گفته است:" عبدالله بن داود خریبی را شنیدم که می  و

ویاد آورشد که او برای آنان سنت وفقه را حفظ  ،گفت: برهمه اهل اسلام لازم است که به ابوحنیفة درنمازهایشان دعا کنند

 68کرده است.

واعتراف داشتند که وی ،واورا تقدیر میکردند ،دلالت دارد که علماء پیمانه وقدر ابوحنیفه را می شناختنداین همه بدان 

 ،وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را با حفظ اقوال وافعال شان برآنان حفظ کرده است،حدیث وفقه را جمع نموده 

احادیث را جمع وهم ازقرائن که دلالت بران دارد که امام واین کار جزازطریق جمع احادیث وحفظ آن فرا چنگ نمی آید 

 و ،وکوفه درآن روز گار، مرکز بزرگ علماء، محدثین وفقهاء بود ،آنست که امام درکوفه نشأت نموده :وسنت را حفظ نموده

ینرو از بین چهل هزار حدیث  اختیار احادیث صحیح خود را متفرغ ساخته بود، از حفظ و ،ابوحنیفه به تحصیل علم
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احادیث خود را اختیار کرد، واحادیث کوفه وعراق ودیگر اماکن را جمع نمود، وهرگاه محدثی وارد کوفه می شد وبرای بیان ،

امام  یاران وشاگردان خود را می فرستاد تا ازاو بشنوند وهرگاه به حدیثی برمی خورد که نزد وی نبود  ،حدیث می نشست

 69ت وتلقی می کرد.آنرا می گرف

با این نگارش واین توضیحاتی که درجوانب مختلف حدیثی امام به عمل آمد به اثبات می رسد که امام ابوحنیفه احادیث 

زیادی را جمع نموده که درهفده بلکه دربیست مسند وی جمع آوری شده وبرخی هم درکتاب " الآثار" آمده وبرخی راهم 

 شاگردانش جمع آوری نموده اند. 

اجتهاد واستنباط احکام است بلکه امام درحدیث و روایت ،ودرنتیجه  هویدا می گردد که امام ابوحنیفه نه تنها امام درفقه

ازینرو جایگاه ومکانت امام در  ،بوده ودرفهم ودرک نکات فقهی احادیث از استعداد واهلیت ویژه ای بر خوردار بوده است

اجر وپاداش بیکران را دربرابر خدمات علمی شان به ایشان نصیب بفرماید ومورد حدیث واضح وروشن می گردد الله تعالی 

 رحمت خویش قرار دهد.
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